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 چکیده

در صورت  -از روایات پرکاربرد با فهم حداکثري فریقین است که در منابع شیعي« انما الاعمال بالنیات»روایت 
منابع عامه براي آن ادعاي تمواتر لظيمي شمده ولمي  المب است. در از امالي یا تهذیب شیخ طوسي نقل شده -استناد

ي روایات مشابه و شمهرت عميمي، موثمو   اند. سند این روایت مقبوله و با قرینه محدثین فریقین آن را مردود دانسته
بق مطا« انگیزه»در این روایت حقیقت لغویه بوده و با « نیت»داراي تواتر معنوي است.  زیالصدور و موثو  السند و ن

اي از مراحلِ کنشيِ انگیزه تا هدف است که در صدر اسممم بمه  شود مرحيه است. ولي آنچه در عرف فقها مطرح مي
است. به همین جهت مراد فقها با مقصود روایت متظاوت است. ارتباط نیت و عمل، به دلیمل النیة" تعبیر شده حضار"ا

خاطر جزئیت نیت در عمل و حكوممتِ اصمالة  به -نحقیقت لغوي، به صورت مستقیم و وجودي است و حصر در آ
از حیث دلالي، بر ارتباط مسمتقیم و وجمودي  ليحقیقي است. با این که سند روایت مورد قبول قرار گرفته و -اليهور

 معناي اخص نیست. -برخمف فهم و کاربرد حداکثري فقها -دلالت دارد و مراد از نیت در آن
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Abstract 

The narration "Acts are judged by what we meant to accomplish through them” is 

one of the most widely used narrations quoted by Shia and Sunnis. In Shiite sources, 

if cited, it has been narrated from Sheikh Tusi’s Amali or Tahzib. In Sunni sources, it 

has been recognized with the successive transmission argument, but most narrators of 

both sects have questioned its authenticity. The document of this Sunni narration 

together with analogous narrations and reputation is deemed reliable by virtue of its 

narrator and sources and has semantic successive transmission. "Intention" in these 

narrations was the lexical truth that corresponds to "motivation". However, what is 

customarily debated by the jurists is a stage from the active stages of motivation to 

goal, which was interpreted as "summation of intention" in early Islam. For this 

reason, the intention of jurists may diverge from the true goal of the narration. The 

association between intention and action, due to the lexical truth, is direct and 

existential, and its confinement - due to the particularity of intention in action and 

the dominance of the originality of appearance - is real. Although the source of 

narration has been confirmed, it implies a direct and existential relationship in terms 

of signification, and what is meant by intention in this narration - contrary to the 

general understanding and actions of jurists - does not imply a specific meaning. 

 

Keywords: Intention, motivation, action, hadith, the jurisprudence of hadith, acts are 

judged by what we meant to accomplish through them 
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 مقدمه

انمتا »انند از روایتت ددر بين روایاتي كه ارزش عمل را با نيت مرتبط مي ،فقها و علماي اخلاق
فهت  متورد  ،دلالتتوستتت  بته ختا ر و  انتداستتااده كتردهبه وفور استناد و « الاعمال بالنيات

 تور  بته بایتداز این رو  .استشده واقع تمسك دانشمندان در فروع مختلف علميحداكثري و 
اد وحيتاني آن بته متره ب تا فه  متون مربوط نگریستداوري به این روایت بدون پيش ومستقل 

بتا  هتادر پي بررسي مااهي  ماردات این روایتت و تببيتق یتا نقتد آن تحقيقاین . نزدیك گردد

هتاي گرایشتي و گتزاره اي است كه بتتواننتيجههاي اندیشمندان دیگر و بدست آوردن دریافت
نهتا دار ساخت و حيثيت بينشي صرفاً متافيزیكي یا صرفاً ماتریالي آگزارشي متون دیني را ماهوم

فلستاي و  -در این ميان ه  نگاه سنتي به صورت تحليلتيرا مورد كنكاش و قضاوت قرار داد. 
 به همراه خواهد داشت.دستاوردهاي جدیدي  ،این روایت صدور بازسازي فضايه  

بنا بر ترتيب شيوۀ تحليلتي و  -است كه در اینجا آنهاي قبلي در تااوت این پژوهش با كنكاش
است كه تتا حتد ممكتن بتا ، تأكيد و ستي شدهماردات ۀبر فقه اللغ -حل تتارض شيخ  وسي

رجوع به حقيقت لغوي )در مقابل حقایق شرعيه و متشرعه( تتارضتات احتمتالي متورد حتل و 
 فصل قرار گيرند.

ستس  ماتردات آن  گيترد.متيابتدا این روایت به  ور كامل نقل و اسناد آن مورد بررسي قترار 
 ،روش تحقيق در این پتژوهشو ثمرات آن بيان خواهد شد.  پذیرش ذكر اني قابلمت و متنایابي

آراي  استت و تحليلتي-روش استتنادي ،«انما الاعمال بالنيتات»روایت نبوي  یتبه خا ر محور
راببه مستقي  و وجودي اثبات این پژوهش در پي . دگيرقرار ميو نقد اندیشمندان مورد تحليل 

-ت كه صحت استاادۀ فقهي از ایتن روایتت را مشتخي متينحوه این راببه اس وعمل با نيت 

 سازد.
 

 «انما الاعمال بالنیات» روایت

حتَدَّثَن ي : الْمُاَضَّل ، قتَالَ، عَنْ أَب يعَة   أخَْبَرَناَ جمََا: عَنْهُ، قَالَ»: گویدمي( 618) اماليدر شيخ  وسي 
: بْنُ الْتَبَّتاس ، قتَالَإ سْحَاقُأخَْبَرَن ي أَب ي: موُسوَ يُّ ب دیَْبلَُ، قَالَبْن  الْتَبَّاس  أَبوُالْقَاس    الْأحَْمَدبُْنُ إ سْحَاقَ

بتْنُ جَتْاتَر بْن  مُحَمَّتدٍ حَدَّثَن ي عَل تيُّ: بْن  جَتْارَ بْن  مُحَمَّدٍ، قَالَبْن  إ سْحَاقَبْنُ مُحَمَّد حَدَّثَن ي إ سمَْاع يلُ
بْن  جَتْاَرٍ، عَنْ جَتْارَ بْن  مُحَمَّدٍ، عتَنْ هَذَا عَنْ أخَ يه ، وَهَذَا عَنْ أبَ يه  موُسَى بْن  جَتْاَرٍ،بْنُ موُسَىوَعلَ يُّ

لَامُ) َال تبٍ بْن  أَب يبْن  الْحسَُيْن ، عَنْ أَب يه  الْحسَُيْن ، عَنْ أبَ يه  علَ يِّأبَ يه ، عَنْ جَدِّه  علَ يِّ أَنَّ (: عَلتَيهْ  ُ الستَّ
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وَ أَمَرَ الْمسُتْل م ينَ أَنْ ینَْتتَد بوُا  يَّ   ف ي سَر ( علََيْه  السَّلَامُ)أغَْزَى عَل يّاً ( صلََّى اللَّهُ علََيْه  وَ آل ه )ه  رسَوُلَ اللَّ
يبُ يَّ   اغْزُ ب نَا ف ي سَر : مَتَهُ ف ي سَر یَّت ه ، فَقَالَ رجَلٌُ م نَ الْأَنْصَار  ل أَخٍ لَهُ  بَّة    خاَد متاً أَوْ دَاعلَ يٍّ، لَتَلَّنَا نُصت 

، وَ ل كلُِّ امتْر ٍٍ ب النِّيَّات  إ نَّمَا الْأَعمَْالُ: قَوْلُهُ، فَقَالَ( صلََّى اللَّهُ علََيْه  وَ آل ه )أَوْ شَيئْاً نتََبلََّغُ ب ه ، فَبلََغَ النَّب يَّ 
، وَ مَنْ غَزاَ یرُ یدُ عَرَضَ الدُّنْياَ أَوْ نوََى أجَْرهُُ علََى اللَّه  مَا نوََى، فَمَنْ غَزَا ابْت غاَءَ مَا ع نْدَ اللَّه ، فَقَدْ وقََعَ

و مستلمانان  به جنگي گسيل كتردرا   الببن ابيعلى ،رسول خدا) «ع قاَلًا لَ ْ یَكُنْ لَهُ إ لَّا مَا نوََى

علي را گ جندر بيا : مردى از انصار به برادرش گات را فرمان داد كه با او رهسسار جنگ شوند.
كه شك  ختود را بتا آن ستير  خادمى یا چهارپائى به دست آوری  یا چيزي تا مگر همراهي كني 

هاستت و همانا اعمال به نيتت: آن حضرت فرمود و رسول خدا رسيدگوش این سخن به . كني 
 پتاداش رودهر ك  براى رضاى خدا به جنتگ  نصيب هر ك  چيزي است كه در نيت اوست.

خداست و هر ك  براى ظاهر ناپایدار  دنيا یا هر نيت دیگر جنگ كنتد، بته غيتر  بابه تحقيق او 
 . (نخواهد رسيد چه نيت كردهآن

 بررسی اسناد روایت .1
اند. شتيخ شيخ  وسي نقل قول كرده اماليیا  تهذیباز این روایت را منابع شيته قریب به اتااق 

( ستند ایتن 2/24 ،ية ائل التتزمحقتق حلتي )المست و 1كردهمرسل ذكر  تهذیبدر آن را  وسي 
. برخي از اندیشمندان ماننتد پتدر شتيخ استدانستهروایت را مرسل یا مسند به مخالف التقيده 

هتر چنتد كته  ،داننتدبهایي گویا با توجه به نقل این روایت از  ریق عامه آن را غيرمتتواتر متي
ناقلين حدیث، از ابتدا نبتوده  كنند به خا ر اینكه كثرت تواتريببور متواتر آن را نقل مي اكنون

 (1/80شود. )بلكه از ناقلين بتدي سند متواتر مي
مجلسي اول نيز با نظر به نقل این روایت از  ریق عامته بتر ایتن اعتقتاد استت كته بستياري از 

به بتتد  بن خبابمحدثين فریقين بر این روایت ادعاي تواتر دارند. با این فرق كه تواتر از عمر
گوید: ما به صتدور روایتت از سس  مي .به ابتداي سند فقط یك نار وجود دارد(است )و در رت

 ( 14/205عمر جزم داری  ولي در صدور آن از حضرت پيامبر )ص( مشكوكي ! )
 نقد .1-1

مسلماً این بزرگان به اسناد این روایت از  ریق عامه نظر دارند چرا كته در استناد روات شتيته، 
از عتدم ورود همچنين  است.است و نامي از عمر به ميان نيامدههاین روایت از علي )ع( نقل شد

                                                 
بِيِّ ص . الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنِ 1 عْمَالُ  النَّ

َ
مَا الْْ مَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی الْخَبَرَ. ) إِنَّ اتِ وَ إِنَّ یَّ  (1/83بِالنِّ

اتِ. ) یَّ عْمَالُ بِالنِّ
َ
هُ قَالَ: الْْ بِيِّ ص أَنَّ  (4/186رُوِيَ عَنِ النَّ

عْمَالُ 
َ
مَا الْْ هُ قَالَ: إِنَّ اتِ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی.)همان(بِالنِّ  وَ رُوِيَ بِيَظْظٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّ  یَّ
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رسد كه سند شيخ  وسي را مردود و یتا بته رد به سند شيخ  وسي توسط آنها چنين به نظر مي
 تواتر ادعایي عامه نظر دارند.

( ایتن روایتت 205) الحدائقعلاوه بر آن فيض كاشاني، كه خود محدث بزرگي است، در كتاب 

اي مشتتر اند. چنين رویتهاست كه اصحاب حدیث آن را متواتر دانستهوایاتي ذكر كردهرا جزء ر
داند، چراكه در منتابع شتيتي اثتري از بر این است كه وي این روایت را از  ریق عامه وارد مي

 تواتر نيست.

البته ممكن است كه علت استناد بزرگان شيته به اهل تستنن بته ختا ر وجتود سلستلۀ نامهتاي 
پستند اي عامتهرك ائمۀ قبلي با استناد به آنها به جهت دوري از گزند ارسال باشتد كته شتيوهمبا

خا ر قبول عصتمت آنهتا، نيتازي بته نقتل از ائمته قبلتي است. در حالي كه در ميان شيتيان به 
 نيست.

از پاسخ این است كه اولاً روایات فراواني از ائمه )ع( وجود دارد كه از پدران خود و آنهتا هت  
اند. مثلاً بسياري از روایات امام حسن عسكري )ع( از ایتن پدران خود تا پيامبر )ص( نقل كرده

رود. ثانيتاً قبتول آن دست هستند كه با توجه به فضاي غالب اهل سنت امري عادي به شمار مي
اي زمتاني مقبتول استت كته كند. ثالثاً چنتين رویتهبه وجود و اسناد آن روایت خدشه وارد نمي

اي وجهي داشته باشد و حال آن كته چنتين چيزهتایي راوي از اهل سنت باشد و یا صدور تقيه
 در این روایت قابل قبول نيست.

 بررسی اسناد روایت شیخ طوسی   .2
 أمتالياستت، در كتتاب از آنهتا روایتت نقتل كرده جماعتي كه در ابتداي این سند، شيخ  وسي

در ابتتداي مجلت  شتانزده   و شتيخ اندكردهنقل  روایت از ابوالماضل شيباني 320به  نزدیك
بتْنُ م تنهُْ ْ الْحسُتَيْنُعَة   أخَْبَرَنتَا جَمتَا»: استتذكتر كردهاسامي برخي از آنان را این گونه ( 445)

، وَأَبتُوعلَ يٍّ [اارالصت] ، وَأَبوُالْحَسَن  الصَّقَّالُ[عزَْوَرٍ]بْنُ غرور عبَُيْد اللَّه ، وَأَحْمَدُبْنُ عُبْدُونٍ، وَأَبوُ َال ب 
يبَْان يحَدَّثنََا أَبوُالْمُاَضَّل  مُحَمَّدُبْنُ عَبْد اللَّه : بْن  أشُْناَسٍ، قَالوُابْنُ إ سمَْاع يلَالْحَسَنُ  ....«بْن  الْمُبَّل ب  الشتَّ

و متورد توثيتق متتأخریني  است از مشایخ شيخ  وسي حسین بن عبیدالله غضائری از این ميان
از مشتایخ  أحمد بنن عبندو  و همچنتين( 157 ترابي،)و مجلسي اول است   اووسبناچون 

ثقه بودن این دو براي صحيح بودن این  بقته از روات حتدیث كتافي . استو از ثقات  نجاشي
 . استنام برده نشده «ع جما»، اگرچه در كتب رجال از افراد دیگر است

استت. بته نظتر  ابوالماضل ۀ ويبن عبدالله و كنيمحمد نام او :ابوالمفضل شیبانی و امّا در مورد
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است، چرا كته در كتابهتاي ختود استانيدي بتدون « وضاع كثير المناكير»( او 1/99غضائري )ابن
و  «نصتربن متزاح »دو كنيتۀ  بتراي او (5/229)است. تارشتي متون و متوني بدون اسانيد آورده

شتود كته افتراد دیگتري نبوده مشخي مي با  بقه او سازگاركه  استذكر كرده «هانبن رمّقي »
 «خلتط»ستس  دچتار  ،شتدمحسوب مي «ثبت»این است كه در ابتداي امر،  نظر نجاشي .هستند
او  من خود ایتن شتيخ را دیتدم و از»: گویددرباره نقل روایتش از او مي (396) نجاشي. گردید

   .«كن نقل مي تو تنها با واسبه از او روای مسس  توقف كرد .روایات بسياري شنيدم

بته نقتل  وستي،  گرچه وثاقت شيباني مورد اختلاف است و به نقل نجاشتي، جتلّ أصتحاب و
نيتز  (6/100) حتائري مازنتدرانيگونه كه همان ،اما ،اندجماعتي از اصحاب او را تضتيف نموده

ي دهد كه او نتزد نجاشتكند، نشان ميهمين قدر كه نجاشي از او روایت مي است،كردهتصریح 
نقل نمودن باواسبه تأثيري در توثيق و تضتتيف  ،او ضتيف بود از نظرإلا اگر  ضتيف نيست و

 .بلكه نقل باواسبه صرفاً براي احتياط در مته  نشدن به خا ر روایت از متهمين است داشت،ن

تواند خصوص این روایت را از او تصحيح كند، نقل ایتن روایتت در دوران دليل دیگري كه مي
لته كتتاب »: گویتدسحاق متيابن محمدبن سماعيلادر ترجمه  (29)است زیرا نجاشي  ثبات او

بتن بن التباسحدّثنا أبوالقاس  إسحاق: أخبرني محمتدبن علي الكاتب، عن محمدبن عبدالله، قال
یتني نقل روایتت محمتدبن  .«ئة إثنتين و عشرین و ثلاثما سن بن جتار بدبيل، بن موسيإسحاق

كته بتا  استق بوده 322سال  دربن التباس سحاقااضل شيباني است، از من ابوالعبدالله كه هما
ستالگي او  25این نقل روایتت در  ،در نود سالگي 387 در سالتوجه به زمان وفات ابوالماضل 

پ  در اینجا چون شخي دچار خلط شتده  .(429ترابي، ) استصورت گرفتهو دوران ثبات او 
است و به دليل ایتن كته واستبه روایتات كه ضبط بودن او از بين رفتهوثاقت او از بين نرفته، بل

 است.بودن در دوران سلامت او اتااق افتاده نجاشي با واسبه از او روایت نقل كرده

. بنتابراین استت در كتب رجالي ذكر نشتدبن عباس سحاقاو پدر او  سحاقاحمدبن ا و اما نام
 (.1/31آورند )تستري،   ممدوحين به شمار ميشوند و مهملين را در حكمهمل شناخته مي

او ثقه بوده و از جدش . رسدمي (ع)با دو واسبه به امام صادق  وي نسب بن محمداسماعیلو 

 .(54 نراقتي،) استتروایتت نقتل كرده )ع(بن جتار و عموي پدرش علي )ع(بن جتار اسحاق
 داود حلتي،؛ ابتن 4/85ویي، خت) استتذكتر كرده )ع(شيخ  وسي او را جزء اصحاب امام رضا 

58). 

 اعتماد به روایت:  .3
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شتده و یتا بته نو سند آن یتا ذكتر شده غالباً بتد از شيخ  وسي نقل شيته  منابعدر  این روایت
بتدون ستند و در  (53) مصتبا  الشتریتهایتن روایتت در . استتاستتناد شدهشيخ  وسي خود  

ن در قاضتي نتمتااستت. وسي نقل شدهشيخ   امالي( از 346بن جتار )علي مستدركات مسائل

(، 303) الانتصتار(، سيد مرتضي در 118) نيةالمسائل الصاغا(، شيخ مايد در 4 /1) دعائ  الاسلام
( و 1/83) تهتتذیب الاحكتتام(، شتتيخ  وستتي در 185) تقریتتب المتتتارفابوالصتتلا  حلبتتي در 

 القترآن و مختلاتهمتشتابه شتهر آشتوب در (، ابتن364) غنيةةزهتره در (، ابتن4/458) الخلاف

 عتوالي اللئتاليابي جمهتور در (، ابن120) نهج الحق و كشف الصدق(، علامه حلي در 2/162)
(، مجلستي در 1/48) وستائل الشتيته(، حر عتاملي در 4/365) الوافي(، فيض كاشاني در 1/81)

ختان كبيتر در ( و ستيدعلي1/90) مستتدرك الوستائل(، محدث نوري در 67/211) بحار الانوار
 اند.( این حدیث را نقل یا به آن استناد كرده3/282) ریاض السالكين

ولتي آن را نقتل و بتدان  دانستتهسل تهتذیب امر از با این كه آن را ( نيز3/178) حدائقصاحب 
سند این روایت را مرسل و یتا مستتند  (75) الرسائل التسعدر نيز است. محقق حلي استناد كرده

 است. ذكر كردهبه مخالف التقيده 
شتيخ یتا فرزنتدش  امتاليستند آن در مرسل است ولتي  تهذیبدر با این كه سند این روایت  

تواند ضتتف از  رفي اعتماد و شهرت و از  رف دیگر وجود روایات مشابه ميموجود است و 
برقتي، )« بنيةةلا عمتل الا »: )ص(روایتت پيتامبر توان بته را جبران كند. براي نمونه ميسند آن 

إ نَّماَ خُلِّدَ أَهلُْ النَّار  ف تي النَّتار  ل تأَنَّ ن يَّتات ه  ْ  (ع)قَالَ أَبوُعَبْد اللَّه  »: )ع(و روایت امام صادق  (1/222
أَنَّ ن يَّتات ه  ْ ل ت لْجَنَّةِف ي ا لْجَنَّةِكَانتَْ ف ي الدُّنيَْا أَنْ لوَْ خُلِّدوُا ف يهَا أَنْ یَتْصوُا اللَّهَ أَبَداً وَ إ نَّماَ خُلِّدَ أَهلُْ ا

: ثُ َّ تلََا قَوْلَهُ تَتتَالَىكَانتَْ ف ي الدُّنْياَ أَنْ لوَْ بَقوُا ف يهاَ أَنْ یُب يتوُا اللَّهَ أَبَداً فبَ النِّيَّات  خُلِّدَ هؤَُلاَء  وَ هؤَُلاَء  
نا اهتل دوزخ در آتتش )عتذاب هما) (2/85كليني، )« قَالَ علََى ن يَّت ه  "شاك لَت ه  قلُْ كلٌُّ یَتْملَُ علَى"

الهي( جاودانند براي این كه نيتهاي آنها در دنيا این گونه بود كه اگر در دنيا جاودان بماننتد هتر 
هتاي اند بخا ر این كه نيتتآینه خدا را تا ابد متصيت كنند و همانا اهل بهشت در بهشت ابدي

-د خدا را ا اعت كنند. پ  به خا ر نيتتآنها در دنيا چنين بود كه اگر در دنيا باقي بمانند تا اب

نتد. ستس  ایتن آیته را هایشان است كه آن گروه )در دوزخ( و این گروه )در بهشت( جتاودان

( و فرمود: بر نيتشان عمتل 84)إسراء:  "كنندبگو همه بر سرشت خویش عمل مي"تلاوت كرد: 
إنمتّا اععمتال » روایتتدر پاسخ بته كستي كته  (76) همچنين محققّ حليكنند( اشاره كرد. مي

این روایت را جمتي از محدثين شتيته ذكتر »: دانست، نوشتنميرا جزء روایات ثابته « بالنياّت
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شناس  كه این روایت را رد كترده و بته آن اشتكالي وارد اند و من هيچ ك  از فقها را نميكرده
 .«نموده باشد پ  این روایت در حك  اخبار مقبوله است

به صورت مرستل  تهذیباست. شيخ در ر منابع شيته از شيخ  وسي نقل شدهپ  این روایت د
بته صتورت  -فارغ از این كه از سوي خود شيخ یا فرزندش ابوعلي نوشتته شتده - اماليو در 

-شود كساني كه سند این روایت را مرستل متياز اینجا متلوم مي 1است.موثوق السند ذكر شده

ظر داشته و آنان كه مسند به مخالف التقيده كترده یتا از عتدم ن تهذیبدانند به نقل آن از كتاب 
توانتد اند. به هر حال اجمتالاً متياند، به نقل آن از مسانيد عامه نظر داشتهتواتري آن بحث كرده

علاوه بر موثوق السند بودن، موثوق الصدوري نيتز قترار گرفتته و در نهایتت بته ختا ر عمتل 
 .مشهور، در حك  اخبار مقبوله است

 
 روایت از طریق عامه

 قتَالَ الزُّبَيتْر  بتْنُعَبْدُاللَّه  الْحمَُيْد يُّ حَدَّثنََا»: چنين آمده است (1/58)بخاري  صحيحاین روایت در 
 ستَم عَ أَنَّتهُ يْم يُّالتَّ إ برَْاه ي َ مُحَمَّدُبْنُ أخَْبَرَن ي قَالَ الْأَنْصاَر يُّ سَت يدٍ بْنُیَحْيَى حَدَّثنََا قَالَ سُاْيَانُ حَدَّثنََا
 ستَم تتُْ :قتَالَ الْم نْبتَر  عَلتَى عَنْهُ اللَّهُ رضَ يَ الْخَبَّاب  عُمرََبْنَ سَم تتُْ یَقوُلُ اللَّيْث يَّ وقََّاصٍ بْنَعَلْقمََة َ 
 كَانتَتْ فَمتَنْ نوََى مَا امْر ٍٍ ل كلُِّ نَّمَاوَإ  ب النِّيَّات  الْأَعمَْالُ إ نَّمَا :یَقوُلُ وسََلَّ َ علََيْه  اللَّهُ صلََّى اللَّه  رسَوُلَ
: گاتتعمتر بتر منبتر )« إ لَيتْه  هتَاجَرَ مَا إ لَى فَه جْرَتُهُ یَنْك حهَُا ة  امْرَأَ إ لَى أَوْ یُص يبهَُا دُنيَْا إ لَى ه جْرَتُهُ

براي هر شتخي آن  منحصراً اعمال به نيات آن است و منحصراً: )ص( گاتشنيدم رسول خدا 
است؛ پ  كسي كه هجرت كند به سوي دنيا براي بته دستت آوردن چيزي است كه قصد نموده

آن، یا به سوي زني براي بهره گيري از او، پ  هجترتش بته ستوي همتان استت كته بتراي آن 
 .(استهجرت كرده

قَالَ أخَْبَرَنتَا  مَ َ مَسْلَ بْنُ حَدَّثنََا عَبْدُاللَّه »است: در جاي دیگر شبيه آن را چنين آورده (1/92)بخاري 
بْن  وقََّتاصٍ عتَنْ عُمتَرَ أَنَّ رسَتُولَ اللَّته  عَلْقمََة َ بْن  سَت يدٍ عَنْ مُحَمَّد بْن  إ برَْاه ي َ عَنْ مَال كٌ عَنْ یَحْيَى

هُ إ لَى اللَّه  وَرسَتُول ه  ل كلُِّ امْر ٍٍ مَا نوََى فَمَنْ كَانتَْ ه جْرَتُ وَ لن  يَّ   اعَعمَْالُ ب ا :صلى الله عليه وسل  قَالَ

یَتزََوَّجهُاَ فَه جْرَتُهُ إ لَى مَا هتَاجَرَ  ة  مَنْ كَانتَْ ه جْرَتُهُ ل دُنْياَ یُص يبهُاَ أوَ  امْرَأَ فهَ جْرَتُهُ إ لَى اللَّه  وَرسَُول ه  وَ
 .«إ لَيْه 

                                                 
ن آممده را احتمالًا خود شیخ یا فرزندش ابوعيي نوشته است. احتمال دوم با سیا  اسناد آن سازگارتر است. مثمً در ابتداي مجيس بیست و نهم چنی اماليکتاب  1

دُبْنُ الْحَسَنِ »است:  یْخُ أَبُوجَعْظَرٍ مُحَمَّ ثَنَا الشَّ هُ رُوحَهُ(، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ  عَيِيِّ بْنِ حَدَّ سَ اليَّ وسِيُّ )قَدَّ دهد این کتاب را شیخ اممم  که نشان مي...« بْنِ الْحَسَنِ الطُّ
 کرده و تألیف و نوشتن آن به دست فرزند وی صورت گرفته است.
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 بررسی سند روایت عامه  .1
 حتدیثى ماترد، المتن غریب. مارد است این روایت در بين كتب روایي اهل سنت غریب المتن

 اگتر باشتد، كترده روایتت را آن نار یك فقط حدیث شيخ از نقل در یا و اول  بقه در كه است

 .(183حجتي، ) باشند كرده نقل را آن جمتى و یافته اشتهار بتدى  بقات در چه
 فقتط وى زا و استتكرده نقتل الخطاب عمربن فقط را در سلسله اسناد اهل تسنن، این حدیث

 از ولتى .سعید بنیحیى فقط او از و تمیمى ابراهیم محمدبن فقط او از و لیثى بن وقاصعلقمة

بته همتين ختا ر ایتن حتدیث  .انتدكرده روایت نقل نار دویست حدود در كثيرى، جمع یحيى
 بتتد،  بقات در ولي چون است المتن مارد غریب كهآناین روایت با . غریب المتن مارد است

 .(همانجا) نامندمى نيز« مشهور» آن را اعتبار این اند بهكرده آن را نقل كثيرى عده
ماجته ابتن ستننمجامع حدیثي اهتل ستنت ماننتد بسياري از این حدیث با اندكي اختلاف، در 

وارد ( 3/491( و مو تأ مالتك )1/17متج  اوسط  براني ) (،1/7بيهقي ) صغير سنن (،2/1413)
مشتهور اهتل  ۀائمت ۀكند همذكر مي المو أ مقدمۀ در الدین ندويتقيه كگونههمان است وشده
بتن ستتيد تتا عمتربن منابع سند حدیث از یحيياین در همه . انداین روایت را نقل كرده ،سنت

است. یتني از پيامبر اكرم )ص( فقط عمر و از او فقط علقمه و از او فقتط تميمتي خباب مارد 
ادعاي كستاني كته )همان(. به همين خا ر  استایت را نقل كردهبن ستيد روو از او فقط یحيي

در شتر  صتحيح بختاري ایتن ( 1/2)حجتر بتنااگتر چته . دانند صحيح نيسترا متواتر مي آن
بتن ستتيد حدیث، تنهتا از یحيتي الااظتواتر در نقل لي وداند ميداراي تواتر متنوي را حدیث 

در . انتدذكتر كتردهناتر تيد را، بتيش از دویستت بن ستثابت است؛ تا جایي كه راویان از یحيي
احادیتث صتحيح  توان گات این حدیث در نزد اهتل ستنت داراي اعتبتار بتوده و ازنهایت مي
 .شودشمرده مي

 ی لغوی نیتامعن

( و 10/537ستيده، قصتد و اعتقتاد )ابتن (6/2516عزم )جوهري،  نيت مصدر از نوي و به متني
در  هااست كه بتتد «قصد و عزم بر فتل»نيت به متني  .(831توجه قلب به عملي است )راغب، 

 .(1/404) ریحتي،  استتاختصاص پيتدا كرده «عزم قلبي بر امري از امور»غالب استتمالات بر 

« شتودوجهتي كته در نظتر گرفتته متي» متناي آن را گسترش داده و به متناي (366فارس )ابن
(. 3/1282استت )ازدي، شتود آمدهآن رفته متيهمچنين نيت به متني وجهي كه در  است.دانسته

(. برخي نيت را موضتع و 394تواند خير یا شر باشد )فراهيدي، این وجه  در نظر گرفته شده مي
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(. همچنين نيت به متني حاجت و عمل قلتب 1/172اند )ابن درید، محل  قصد انسان تتبير كرده
 (.15/339نيز هست )ازهري، 

 .داند كه فاقد قبتيتت اراده استتمتقدم زماني بر فتل مي ۀرا اراد ت( ني118) هلال عسكريابي
گویتد: نيتت قصتد قلبتي در بيان اصل واحد این ماده متي (12/305همچنين علامه مصباوي )

  .با ني بر فتلي است كه بر آن )فتل( تقدم قليله یا كثيره دارد

 نقد: .1
 ر شرط شارع متقدم بر عمتل استت و چنين اراده یا قصدي در عبادات به خاثبوتاً و در خارج 

همزمان با عمل واقع شود. تقدم نيت بتر  تواندعقلاً چنين التزامي وجود ندارد و مياثباتاً و گرنه 
 فتل تقدم رتبي است نه زماني.

 انتدنيت، اراده، قصتد و عتزم را عبتارات متتواتره داراي یتك متنتي دانستته ،برخي از محققان
 .(11 )خلخالي،

 نقد: .2
(، كته 2/288بتر ختلاف دیتدگاه ستيد مرتضتي)( 118راده متقدم بر فتل است )عسكري، نيت ا

عتزم نتوعي اراده استت كته دانتد، بدون اشاره به ماهيت مقصود خویش، آن را قبل از اراده مي
علاوه بتر آن، كتاربرد عتزم در تمتامي افتتال  .(118عسكري، مرید بر انجام آن قبع نظر دارد )

( و نيتز قصتد 121، همتانشتود )عزم به قصد خت  متيو ( 119 ،مانهاختصاصي انسان است )
  .(120، همان) )فقط( اراده فتل در حال ایجاد آن است

استت: قصتد توجته نات  بته نيت و قصد را مترادف ه  دانسته و آورده (2/193) جميل صليبا
تبيتر از شيء یا انبتاث نا  به چيزي است كه نا  موافق آن است. اكثتر استتتمال قصتد در ت

-چند كه بتضي از فلاساه قصد را بر توجه ذهني ا تلاق كترده توجه ارادي یا عملي است. هر

نيتت )و قصتد(  و : ارادهبودداراي سه حركت خواهد  فراینداند. البته با قبول چنين ترادفي، این 
 ن قبلي، استتمال قصد در ترادف نيت و بالتك  مجاز است.اكه با بيو عزم. حال آن

و روایات مشابه، به خا ر اصالت عتدم نقتل، « انما الاعمال بالنيات»حال ظاهر در روایت  به هر

 (. 2/172متناي لغوي است )بحراني، 
 معنای اصطلاحی نیت

( نيتت را اراده 1/270) انتد. قبتب راونتديبراي نيت تتاریف متااوت ولي مشابهي ارائه كترده

نيت و قصتد را یكتي  (1/379 )المتتبر،ي داند كه محل آن قلب است. محقق حلمخصوصي مي
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بتا رویكترد  (1/20)  ي فقتانيابن .استو نيت را قصد قلبي و قصد را نيت قلبي دانستهگرفته 
 (11/238صالح مازنتدراني )محمد .داندبه شرعي مي آن را اراده ایجاد فتل بر وجه مأمورٌ فقهي،

  .داندبه مي ع فتل مأمورٌنيت را در شرع همان قصد ایقا نيز با تتبير مشابهي

« ستتاراده كردن انجام عملى براى رضاى خدا و مبابق دستتور او» نيت با رویكرد عرف فقهي
نيت قصد انجام دادن فتل است. نيتت واستبه  كه استنقل محقق  وسي (. از 1/219)خاتمي، 

قصود قرار گيرنتد توانند مچراكه تا زماني كه به اشياء عل  پيدا نشود نمي ،بين عل  و عمل است

تواند از شخي صادر شود. پ  لاجترم غترض هتر ستالك و آنچه كه مقصود واقع نشود نمي
 .(8/88، التقول ةمرآعامل باید مشتمل بر نيت و قصد تقرب به خداوند متتال باشد )مجلسي، 

استت بتا ایتن وصتف كته از روي ولي قصد، اراده فتل از كسي است كه آن فتتل را اراده كرده
استت )نيشتابوري اچاري صورت نگرفته و مقارن فتل و یا در حكت  مقتارن فتتل انجتام شدهن

 (.1/105مقري، 
دانتد كته مخصتوص بتاري تتتالي یتا امتثتال احكتام شرع، نيت را به ارادۀ در راستاي فتلي مي

اوست. از این جاست كه اگر شخصي كاري را در خواب و یا از روي غالت انجام دهتد بستان 
ثمر خواهد بود )تهانوي، همان(. نيتت ختود داراي بستا ت استت. ادات، بيهوده و بيافتال جم

( ولتي نيتت همتان 550داننتد )مشتكيني، اي اخبار بالبال )خبور قلبي( را مقدمه نيت متيعده
شود. شيخ انصاري نيز قصد چيزي را كه مقتترن بته اخبار بالبال است و گرنه دچار تسلسل مي

نسته و اگر تراختي و فاصتله بتين قصتد و فتتل واقتع شتود آن را عتزم انجام آن است، نيت دا
 (.364است )ستدي، خوانده

كه اسباب آن فتراه  شتود. كه راهي براي كسب ميل به چيزي وجود ندارد مگر آننكته مه  آن
راه كسب اسباب )در اینجا( تحصيل علمي است كه منافع را به ما بشناساند. سس  چنين علمتي 

گردد. پ  متلتوم لب از سایر مشتهيات و مشتغلات خالي شود موجب ميل آدمي ميزماني كه ق
شود كه نيت عبارت از بازگویي در زبان یا قلب نيست بلكه نيت عبتارت از حصتول چنتين مي

ميلي است. چنين چيزي نيز امري آشكار نيست بلكه امري پنهاني است كه گاه ممكتن و گتاهي 
استت تتا (. به هر حال گاته شده كه نيت تشتریع شده837دغي ، شود )متتذر است و ایجاد نمي

 عبادت از عادت جدا و متمایز شود )تهانوي، همان(.
 مراد از نیت در لسا  عرف شرعی .1

-مراد از نيت در عرف شرعي انجام عمل براي خدا است. یتني مجاز كل از جتزء صتورت متي
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است. در شرع هر نيتي كه غير یا اشتتراكي  گيرد و گرنه نيت مقس  براي نيت لله و نيت لغير الله
گيرنتد. بته همتين ختا ر هتر گونته انگيتزه از غير خدا در آن باشد كلاً در یك قس  قترار متي

(. البته نيت لله داشتن در تمتامي 4/290كند )رشاد، غيرخدایي عمل را از وجهه عبادي ساقط مي
وَلا »استت: سوره اعتراف آمده 56آیه افراد یكسان نيست و خود داراي مراتبي است؛ چنانكه در 

نين « تُاسْ دوُا ف ي الْأَرْض  بَتْدَ إ صْلاح ها وَ ادْعوُهُ خوَفْاً وَ  َمَتاً إ نَّ رحَْمتََ اللَّه  قرَیتبٌ م تنَ الْمُحسْت 

و در روى زمين پ  از اصلا  آن )به وسيله انبيا و شرایع آستمانى، بته كاتر و فستق( تبتاهى )
كنندگان نزدیتك حال بي  و اميد بخوانيد كه همانا رحمت خدا به نيكان و نيكى مكنيد و او را به

 .(است
قلُْ أَمَرَ ربَِّي ب الْق سْط  وَ أقَيموُا وجُوُهَكُ ْ ع نتْدَ كتُلِّ »خواني : سوره اعراف مي 29حال آنكه در آیه 

بگو: پروردگارم به قستط و عتدل فرمتان )« ونمَسْج دٍ وَادْعوُهُ مُخْل صينَ لَهُ الدِّینَ كمَا بَدَأكَُ ْ تَتوُدُ
داده و )گاته( روى خود و توجه قلب خود را در هر سجده و نمازى و هتر وقتت نمتازى و در 

ایتد هر مسجدى به سوى )خدا( كنيد، و او را در حالى كه دین و  اعت را براى او خالي كرده
 .(گردیدمى امت( بازبخوانيد. همان گونه كه شما را در آغاز آفریده )در روز قي

دهد كه عبادتي، عبادت محسوب شتده و موجتب تتتالي استت كته این آیه به وضو  نشان مي
گيترد. ایتن براي خدا انجام پذیرد. این عبادت از روي خوف و ترس یا رجا و شوق صورت مي

آغاز اي است تا بندگان با درك متناسب خودشان به آن اقدام كنند، ولي این خوف و رجا انگيزه
 َمَتاً ف ي جَنَّت كَ وَلَا خوَفْاً م نْ نتَار كَ  ماَ عَبَدْتُكَ»راه است چرا كه از اميرالمؤمنين )ع( نقل است: 

(. یتني بارالها! عبادت  نه به ختا ر 1/404ابي جمهور، )ابن« فَتَبَدْتُك ة  وَلَك نْ وجََدْتُكَ أَهلًْا ل لْت بَادَ
هاي بهشت است و نه به خا ر ترس از آتش )غضبت( بلكه تو را شایستته عبتادت  مع نتمت

توانتد انجتام گيترد یافت . سس  تو را پرستش نمودم. یتني عبادت از روي  مع و خوف نيز مي
اند ولي كنه حقيقت عبادت، غير از این دو است و آن زماني چرا كه آنها نيز در راستاي امر الهي

 ر شایستگي براي عبادت مورد پرستش قرار گيرد.است كه خدا به خا 
الكَْاف ر  شَرٌّ م نْ عَملَ ه  وكَلُُّ عاَم لٍ یَتْملَُ عَلتَى  ن يَّ   خيَْرٌ م نْ عَملَ ه  وَ الْمؤُْم ن  ن يَّ   »البته در روایت نبوي 

هر كت  كته ( )نيت مؤمن بهتر از عملش و نيت كافر بدتر از عملش است و 2/84)كليني، « ن يَّت ه
استت، كند( نيت مقسمي مورد لحاظ قترار گرفتهدهد بر اساس نيتش عمل ميعملي را انجام مي

اخلاقتي زمتاني كته است. امتا در لستان فقهتي و اضافه شده« الكافر»و « المؤمن»چراكه نيت به 

 شود مراد تقرب به خداوند متتال است.دستور به اتخاذ نيت داده مي
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 معنای لغوی عمل
آن فتلتي  ،شتود. عمتلآن چيزي است كه از فتل در خارج ظاهر متي ،واحد در ماده عملاصل 

شتود. خارج محقق است و بر خلاف فتل بته تحقتق ختارجي آن توجته متي است كه واقتاً در

عمل در لغت به متني كتار، . (8/224گيرد )مصباوي، مي عمل از فتل اختياري نشأت همچنين
وان صادر شود. عمل از فتل اخي استت بتراي ایتن كته فتتل هر فتلي است كه با قصد از حي

 )راغتب، شتودشود و گاهي نيز به جمادات منتسب متيگاهي بدون قصد از حيوانات صادر مي

بر خلاف فتل كه فقط ایجاد شتيء استت  (127عمل ایجاد اثر در شيء است )عسكري،  .(587
كننتدۀ آن متورد توقتع استت ولتي  یتني اثر شيء از (1/277)سيد مرتضي، الحدود و الحقائق، 

كه انتظاري در راستاي رساند بدون اینشود فقط انجام آن را ميبه كار برده مي« فتل»وقتي مادۀ 
 تحقق آن به وجود آمده باشد.

 بته همتين ختا ر در ؛برخي اخي بودن عمل از فتل به خا ر اشتمال بر مشتقت استت نظربه 
 ي از اعضتاياند كه عمل حركت كل یتا بتضتاین عقيده رود. برخي بربه كار نمي خداوند مورد

شتود یتا قلبتي نيتز ا تلاق متي يبدن است و بر حركت نا  مانند احداث كلام، فتل جتوارح
 (.226. به هر حال عمل در لغت بر فتل و اثر دلالت دارد )هلال، (15/521، زبيدي )حسيني

 معنای اصطلاحی عمل
قتَالَ أَ تَتبُْتدُونَ متَا »فرمایتد: چيزي است. قرآن كری  متيفتل ایجاد چيزي و عمل ایجاد اثر در 

گاتت: آیتا چيتزى را كته ختود  [ابتراهي ] (96-95)صافات: « ومََا تَتمَْلوُنَ وَاللَّهُ خَلَقَك ُ تَنْح توُنَ
استت كنيتد آفریدهدر حتالى كته خداونتد، شتما و آنچته را متى كنيتد!!تراشيد پرستش متىمى

. شكي نيست كه خداونتد ختالق د متبودانتان مصنوع حقيقى خداست(هاى خودتان و موا)عمل
آیتد آن هت  و فاعل وجود انسان و مصنوعات اوست حتي اثري كه در مصنوعات به وجود متي

موصوله است و اشتاره بته متاده « ما»( توضيح این كه یك بار 19/101مخلوق خداست )مكارم، 
مصدریه استت كته علامته  با بتایي « ما»بار  است. یككند كه خدا آن را خلق كردهمصنوع مي

« و الله خلقكت  و عملكت »شتود: داند، ولي تأویتل آن چنتين متي( ثمره آن را جبر مي17/150)
( كه به خلقت هيأت مصنوعات نيتز اشتاره دارد. در ایتن صتورت 8/515)شيخ  وسي، التبيان، 

هتا را. پت  هت  هيتأت آن استت ومراد این است كه خداوند ه  ماده مصنوعات را خلتق كرده
شود كته شوند. از این آیه مشخي ميها فقط متد هستند و از بابت این اعداد مؤاخذه ميانسان

( عمتل بتر ختلاف فتتل 3/644عمل، اثر  بر روي شيء است، بر خلاف فتل. به نظر شترتوني )
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 صادر شتودد كه از روي عقل و فكر رومي جایي به كاردر  شامل افتال قلوب و جوار  است و
 است. به همين خا ر با عل  مقرون 

 تحلیل و نقد دیدگاه علی نمازی درباره اختصاص نیت به عمل .1
یتني عمتل » گوید:مي «بنية لا عمل الا »: )ع(التابدین امام زین نيز ذیل روایت( 10/205) نمازي

متنتي او عمتل و فتتل را داراي یتك  . «بدون نيت صحيح نيست و این مختي عبادات استت

 است.دانسته
متضتمن بتودن متنتاي بته با توجته است پ  نهاته« قصد»و « نيت»متناي « عمل»چون در لاظ  

چرا كه صتحت، فترع بتر  صحيح نيست. روایتي از امام متصومچنين صدور نيت در لاظ عمل، 
است. آنچته تحقق وجودي شيء است و عمل بدون نيت محقق نشده و نوبت به صحت نرسيده

دهد كه چنين وصتاي مختتي محقق شده، فتل است نه عمل. این توضيح نشان مي بدون نيت
 عبادات نيست.

است نيت به متني اخي است كه در مباحتث تتبتدیات و توصتليات بتا آنچه نمازي بيان كرده
گيرد ولي در اینجا علتي براي حصر روایتت در متنتاي مورد بحث قرار مي« لني احضار ا»عنوان 

 .اخي وجود ندارد
 دلالت روایت

(، امتا 2/130به تصریح اهل لغت و تبادر قبتاً بر حصر دلالتت دارد )آخونتد خراستاني، « انما»
. دانتدرا مخدوش متي بر حصر در این روایت« انما»دلالت  (2/24ه، المسائل التزیّ)محقق حلي 
 ت شتود و چنتين برداشتمايد حصر باشد هيچ عملي بتدون نيتت ثابتت نمتي «انما»چراكه اگر 

اء خَا الستَّ متَنّإ»و ضترب المثتل ( 28: فتا ر)« إ نَّمَا یَخشَْى اللَّهَ م نْ ع بتَاد ه » حصري با آیاتي مانند
اگر اعمال نيازمنتد  ثانیاً .اصل بر حقيقت و عدم مجازگویي است اولاًزیرا . تتارض دارد« لحات 

زمنتد استت و آن ي نيادیگر نيت باشند چون نيت خود عمل جوانحي است پ  آن ه  به نيت
اعمتالي ماننتد  ثالثناً. انجامد كه با تل استتتسلسل مي چنين چيزي به. دیگر ينيت ه  به نيت

شوي ظروف یا تبهير بدن عمل است ولي كسي به ضرورت همراه شدن آنهتا بتا نيتت وشست

 . استقائل نشده
 نقد .1

 ك از فقهتا آن را رد نكتردهاند و هيچ یاین روایت را جمتي از فقها و محدثين و عرفا ذكر كرده

 .جاري مجراي اخبار مقبوله است و
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در آیه و مثل عرفي مذكور مبالغه و مجاز است چرا كه چنتين متنتایي بتدون قرینته قابتل فهت  
-عمل جوانحي  بسيط است و هيچ گاه منجر به تسلسل نمتي ،نيتهمچنين  (2/3همان، ) نيست

نيت است هر چند مورد  لب شارع واقتع شوي ظروف اگر عمل باشد مسبوق به وشست .شود

هتر چنتد . استتنشده است و گرنه فتل است و در آن، نيت و عدم آن مورد توجه واقتع نشده
 . مجازاً به آن عمل ا لاق شود

و  فارغ از صحت صدور این روایتت و -با توجه به روایات متتدد كه مشير متاني قریب هستند

 متنتاي نيتت را ،در ختود «عمل» لاظ  چرا كه .پي برد توان به صحت فحواي آنمي -یا عدم آن
 «فتتل»در  ولي نيت شود،محسوب ميبه همين جهت ركن اعمال انساني  .داردني نهاته و تضمّ

تواند ركن قرار گيرد چرا كه از حيث لغت فاقد چنين بار متنتایي نمي -با توجه به لغت -ريبش
مؤیتد آن حتدیث  !اند نه لاتظ فتتل راار بردهاز این روست كه روایات لاظ عمل را به ك است.

وَلتَا إ لتَى أَمتْوَال كُ ْ وَلَك تنْ  صتُوَر كُ ْ یاَ أبََاذَرٍّ، إ نَّ اللَّهَ تبََاركََ وَ تَتَالَى لَا یَنْظُرُ إ لَى»نبوي ذیل است: 
مانتا خداونتد تبتارك و (. یتنتي اي ابتاذر ه536) وسي، الامالي، « یَنْظُرُ إ لَى قُلوُب كُ ْ وَأعَْمَال كُ ْ.

كند. پت  نظتر بته ها و اعمالتان نظر ميكند بلكه به قلبها و اموالتان نظر نميتتالي به صورت
قلوب بيانگر حسن فاعلي است و نظر به اعمتال بيتانگر حستن فتلتي استت. قلتوب و اعمتال 

 عموميت دارد و شامل عمل جوانحي و جوارحي است.
 توجیهات روایت 
-ل در نيت، در این روایت و به تبع روایات مشابه در چند وجته خلاصته متيمراد از حصر عم

 شود:
ها است و نيت صرف ضمانت اجرایي آن است. در دیدگاه افترادي مراد، ظواهر اعمال و آثار آن

با نگاه ماتریاليستي به هستي، نيت و مانند آن، امري موهتوم و در جهتت ارضتاي حت  تخيتل 
تواند جهت ضمانت حسن اجراي وظایف بشتري نيت نهایتاً مي بشري است. براي چنين فردي

 و شهروندي مورد استااده قرار گيرد.

یتَا » ختواني :سورۀ بقره مي 264قبول عمل به نيت خالي و قصد وجه الله محتاج است. در آیه 
ذ ي یُنْا قُ مَالَهُ ر ئتَاءَ النَّتاس  وَلتَا یتُؤْم نُ ب اللَّته  أَیُّهاَ الَّذ ینَ آمَنوُا لَا تُبْب لوُا صَدقََات كُ ْ ب الْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّ

لَى شتَيءٍْ م مَّتا وَالْيوَْم  الآْخ ر  فمََثلَُهُ كمََثلَ  صَاوَْانٍ علََيْه  تُرَابٌ فَأَصاَبَهُ واَب لٌ فتََركََهُ صَلْدًا لاَ یَقْد رُونَ عَ
هاى خود را با منتّت اید، صدقهاى كسانى كه ایمان آورده)«: ینَكسََبوُا وَاللَّهُ لَا یهَْد ي الْقوَْمَ الكَْاف ر 

كند و به خدا آزردن با ل نكنيد، مانند كسى كه مالش را به ریا و خودنمایى به مردم انااق مىو 
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بتر آن  [انتدك]و روز واپسين ایمان ندارد، كه مثل او مثل سنگ سخت و صافى است كه خاكى 
 [و بتدون ختاك و گيتاه]تى بته آن برستد و آن را ستنگى صتاف نشسته، پ  باران تند و درشت

انتد دستت به چيزى از آنچته كستب كترده [صدقه او نظير آن خاك است. و ریاكاران]واگذارد 
 1.(كندیابند، و خداوند مردم كافر را هدایت نمىنمى

ول اعمتال آیتد كته قبتاست كه از ظاهر آیه به دست مي( نوشته2/391علامه  با بایي )الميزان، 

گمان قبتولي اعمتال در گترو وجتود نيتت محتاج به اخلاص در نيت و قصد وجه الله است. بي
خالي و داشتن قصد وجه الله است، ولي در این صورت عبارت نيازمند تقتدیر خواهتد بتود و 

 عدم التقدیر اولي من التقدیر.

إ نَّ الَّتذ ینَ آمَنتُوا وَالَّتذ ینَ » است:سوره بقره آمده 218ثواب و عقاب دائر مدار نيت است. در آیه 
البتته كستانى كته ) «هَاجَروُا وجََاهَدوُا ف ي سبَ يل  اللَّه  أُولئَ كَ یَرجْوُنَ رحَْمتََ اللَّه  وَاللَّهُ غَاُورٌ رحَ ي ٌ

اند، آنهتا بته رحمتت خداونتد ایمان آورده و كسانى كه هجرت نموده و در راه خدا جهاد كرده
( ذیتل ایتن 2/52علامه  با بتایي )البيتان،  .(خداوند بسيار آمرزنده و مهربان استاميدوارند، و 

زنند. البته ثواب و عقاب دائتر متدار انگيتزه گوید كه عقاب و ثواب در مدار نيت دور ميآیه مي
فرد و نيت اوست ولي نيازمند تقدیر است و متلوم است كه عدم التقدیر اولتي متن التقتدیر. در 

حت، نيت است. یتني عمل  بدون نيت، عنوان عمل را دارد ولي توانتایي تحمتل عمل، ملاك ص
عنوان صحت را ندارد. بر اساس دیدگاه اعميوّن در اصول فقه، نيت جزئيت دارد و عملي ماننتد 

شود ولي نماز  صحيح، نيست )نتك: آخونتد نماز اگر بدون نيت واقع شود بر آن نماز ا لاق مي
 (.1/52خراساني، 

 دنق .1
كه نيت در عمل، جزئيت دارد و در اینجا نيز، فتل نماز صتورت این تبيين مخدوش است، چون

استت. است، ولي چون فاقد جزئي از عمل است پ  اصلاً عملي مانند نمتاز محقتق نشدهگرفته
كمال عمل، به نيت است. یتني عمل بدون نيت مقبول هست ولي داراي كمال نيست. این وجه 

ایت سازگار نبوده و نيازمند تقدیر است و همچنان كه گاته شد عدم التقدیر اولي نيز با ظاهر رو

 من التقدیر.

الظهور و با تحليل لغتوي نيتت و  لة شود. با توجه به حكومت اصاعمل، بدون نيت موجود نمي
عمل و فتل دانستي  كه نيت در عمل جزئيت داشته و عمل بدون نيت، عمل نيست. بلكه فتلتي 

                                                 
 ي آیات از آیت ا... عيي مشكیني  است.ترجمه 1
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است. هر چند چنين فتلي حستن فتلتي فاعلي به صورت تتدیه یا تاتُّل صادر شده است كه از
 است به همين خا ر فاقد حسن فاعلي است.دارد ولي چون از روي قصد صادر نشده

 رابطه نیت با عمل 

مقدمه انجام كاري است كه فهميتدن و  ترز رستيدن بته  فقط نيت ه شد كهاز متناي نيت دانست
 نيت فقط بتا عمتل راببته دارد نته بتا فتتل.به همين خا ر . است ؤثراد آن مایج مراحلآن، در 

محتدوث "روي  ،ارزش ثقتل  ،در ایجاد فتل. باید با عمل سنجيده شود نه با فتلنيز  راببه نيت

ارزشتي قضتيه، روي  ثقتل  ،است به همين خا ر فاقد ارزش فاعلي استت ولتي در عمتل "عنه
جاست كه باید سراغ ارزش و عتدم ارزش نيتت و ارتبتاط اینبه همين خا ر سن فاعلي است حُ

 .آن با عمل رفت
. فتاعلى حستن هت  و است لازم فتلى حُسن ه  اخلاقى، عمل و رفتار یك داشتن ارزش براى

 شتاكله نشتانگر و بتوده عمتل رو  نيتّتچرا كته  .ددار يمهمتر نقش فاعلى در این بين حُسن
علامته جتاتري در بيتان اصتول  (124یتان، غرو. )كسي است هر با ن و روحيات و شخصيت

را بتر مبنتاي نيتت ( شخصتيت سقوط و اعتلاء و كيار و پاداش)تصتيد حيات كمالي، مكافات 
هاي غير الهي، در نظام اسلامي حسن فاعلي تأثير مستقيمي بتر برخلاف نظام( 12/386. )داندمي

ر نيك بودن آن، باعتث تصتتيد به همين خا . متلول نيت فرد استكه  پاداش و كيار افراد دارد
 . شودحسن فاعلي و ارزش یافتن عمل مي

 نیت یا احضار نیت
است و شامل علت صتوري و متادي و غتایي نيت به متني قصد استااده شده )ع(در عصر ائمه 

كه بتد از اراده و قبل  -است. این متني همان متني لغوي است و براي نيت به متني اخيبوده
ل لتدُّعاَء  شتُرُوطٌ »: نقل است )ع(كه از علي به كار رفته است؛ چنان« لنية ضار ااح» -از فتل است

روایتت  )ع(بتن موستي الرضتا ( همچنتين از علتي1/149)دیلمي، ...«  لن  يَّة الْأَوَّلُ إ حْضَارُ ابعََ   أَرْ
(. بنا بر ایتن 70/)ع(الامام الرضا )الاقه المنسوب الي « ...لن  يَّة وَ إ حْضاَر  ا ...إ لَّا  ةَ لاَ صلََا»: استشده

است، بتا احضار نيت در صحت عمل )چه به نحو شرط و چه به نحو جزء( از ابتدا وجود داشته
 استت.این تااوت كه در قرون بتد مضاف )احضار( حذف و نيت به جتاي آن دو استتااده شده

موضتوع نيتت در و مبر  شدن « انما الاعمال...»پ  چنين نيست كه زمان مبر  شدن حدیث 
 ي نزدیك به شيخ  وسي بوده باشد. صحت اعمال فقهي مربوط به دوره

 تیتكه تمتام روا نیو با ا استنقل كردهرا  تیروا نیا بیتهذو  يامالدر دو كتاب  وسي  خيش
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 ۀبا صتبغ روایي كتاب كیكه  بیتهذدر  يول، استذكر كرده يامالدانسته و در يو سند آن را م
دهتد ياست. پ  ظاهر امر نشان مشده آورده عيتقب به صورت بدون اسناد وا آن ر ،است يفقه

فتتوا  ديتما عيتدر صورت تقب يول ستين يفقه تیوابا ه ، ر تیدانسته كه كل روايم خيكه ش
 تهيشت تیتاست. به هر حال هر دو روابه خا ر كثرت استتمال بوده دیشا و این امر خواهد بود

 . رساندرا مي تیروا نیا نبودن يو فقه یيفتوا يو سن

 نیت در اعمال توصلی
ولي انجتام  ،است و انگيزه متضمن نيت اند و انجام آنهاالهي اتگرچه دستورنيز  اعمال توصلي

عمتل توصتلي را انجتام  ،بدون نيت ي،به همين خا ر اگر فرد .نيت التزامي ندارداحضار آنها با 
 استت و اعمتال عبتادي متورد امتر شتارع ،بتلدر مقا. داد یا انجام شد مورد پذیرش شرع است

 استتشرط آن عمتل قترار داده برايشارع دستور مجزایي  ند.سته نيت همراهاحضار هميشه با 
متني اع  كته در آن متضتمن ه و این جزء از عمل با نيت ب. استمتني اخي به نيت  همانكه 

 . شودبود برآورده نمي
 

 گیرينتیجه
 ،حتدیثعلتوم كه اندیشتمندان است یكي از روایات مهمي  «النياتانما الاعمال ب»روایت نبوي 

موثتوق الستند و  كتهایتن روایتت . اندبدان تمسك كردهدر فروع مختلف عرفان و اخلاق  ،فقه
شتيخ  تهتذیبیتا  امتالياز كتاب  و مقبوع در منابع شيته غالباً به صورت مرسل ،است الصدور
ادعاي تواتر دربارۀ آن كه ایندر منابع عامه با  .استنقل شده و یا بدون اسناد آورده شده  وسي
ستند ایتن  .استتوحدت راوي در حلقه اول تا سوم، تواتر آن متردود  جهتولي به  است،شده

ولتي در منتابع شتيته خبتر واحتد و  است، روایت از  ریق عامه غریب المتن مارد و مخدوش
توانتد قریتب بته تتواتر ابه متيو روایتات مشت 1همچنين با شهرت عملي. است الصدور قوموث

در حكت   بستياري از علمتابلكته از دیتدگاه  داردپ  از لحاظ سند اشكالي نت. متنوي نيز باشد
 . اخبار مقبوله است

چنتين متنتایي را در ضتمن  «عمنل»مايد حصر حقيقي است چراكه لاتظ  «انما»در این روایت 
. دبتوصر مجازي، تأكيدي و اضافي خواهد البته اگر عمل را مترادف با فتل بداني  آنگاه ح. دارد

                                                 
به روایت  گویند که فقها در موارد متعدد بدان استناد جویند و عمل کنند. در حجیت شهرت عميي اختمفمي نیسمت زیمرا وقتمي « عمي شهرت »روایتِ دارای  1

 (225کند )ولایي، گیرد، همان استناد ضعف سند را جبران ميروایت ضعیظي مورد عمل و استناد بزرگان فن قرار مي
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در لستان . به همين خا ر ماهوم آن دچار تسلسل نيستت .عمل جوانحي بسيط است ،نيت خود 
اعتناي شرع به عتدم . نيت ندارد حضارشرع كارهایي مانند  هارت البسه توصلي بوده و نياز به ا

 گرنتهن نيت بودن استت وقری ،نيت در توصليات خود مشير این است كه اصل در عملاحضار 

 .نيازي به خارج كردن و استدراك توصليات از عبادات نبود
در عرف فقهي بر عمل به نحو رتبي یا تشریاي تقتدم  و نيت به متني توجه قلب به عملي است

گاهي این عنتاوین مجتازاً . شودقصد محقق مي سرانجامعزم و آنگاه نيت  ابتدا اراده سس  دارد.

آنچه در نماز صدق دارد و فقه بته التتزام آن دستتور  دليلبه همين  .روندر ميبه جاي ه  به كا
. 2 ایتن استتتمال مجتازي استت؛قصد است هرچند  . مراد از نيت،1دو صورت دارد:  استداده

احضتار "نيت در متناي حقيقي است ولي به سبب سهولت، اختصار یا عل  بالغلبته، مضتاف از 
نيت به متنتي انگيتزه دو حالت چنين استتمالي مَجازي است.  است كه در هرحذف شده "لنية ا

در ایتن « نيتت»استت. بوده و بتدها به صورت حقيقت شرعيه )قصد همراه عمل( بته كتار رفته
 روایت، به قرینۀ لغوي و صدور آن در مدینه حقيقت لغوي است.

كتر از انستان علت  و ف و در لغت به متني هر فتلي است كته از روي قصتد و اختيتار نيز عمل
رستاند كته متناي لغوي عمل متي. يو جوانح يو گاه قلب ي استگاه عمل جوارح. صادر گردد

 .نيت در ببن آن متضمن است
ماننتد  استتگاهي نيت در متني انگيتزه بته كتار رفته .متااوت است انگيزۀ روانشناختي از نيت

و عمل از انگيتزه  و تحقق ندارد عمل بدون نيت و انگيزه متني كه« انما الاعمال بالنيات»روایت 
نيتت  ،بتداني  )ص(را از پيامبر اكرم « لني لا عمل الا با»روایت  اما اگراست. نشأت گرفتهو نيت 

بتداني  چته بستا بتتوان آن را حقيقتت  )ع(حقيقت لغوي خواهد بود و اگر آن را از امتام رضتا 
مراحتل اي از مرحلتهنيتت و در صورت دوم نيت با انگيزه متااوت خواهد بود . شرعي دانست

 -تتبير دیگتري از روایتت قبلتي استت كه -در صورت اول. انگيزه تا هدف خواهد شد پيوستۀ
آنچه در لسان . عرف فقهي سازگار نخواهد بوددر و با مراد فقها از نيت  استمتني اع  ه نيت ب
جتزء خواهتد  مجتاز كتل ازو جزئي از آن كل است كه  لني احضار اشود نيت خوانده مي يفقه
 .متني اخي نخواهد شده چنين روایتي هيچ گاه مؤید نظر فقها در نيت ب. شد

و  اشاره داشتهحسن فاعلي  به یا نيت در متناي مقسمي، متني اع ه انگيزه یا نيت ب ،در حقيقت
توان فهميتد كته چترا نيتت مي ،با این توضيح. شودمي از این رو باعث ارزشمندي یا قبح عمل

 .گردداهل بهشت در رضوان الهي و اهل دوزخ در آتش غضب الهي مي باعث خلود
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 1417ق ، مؤسسه امام صتادق )ع(،  ،غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروعبن على، زهره، حمزۀابن

 ق.

 تا.بيروت، دارالكتب التلميۀ، بيالمحام و المحیط الاعظم، بن اسماعيل، سيده، عليابن

 ق. 1369، ق ، بيدار، متشابه القرآ  و مختلفهشهرآشوب مازندرانى، محمد، ابن

-د، شيراز، مدرسۀ امتام والعقو والإیقاعات النیات صیغ معرفة فی المنضود ، الدرتاني، علي ي فقابن

 .ق 1418، (عج)التصر

 .1364، ق ، دارالحدیث، الرجالغضائري، احمد، ابن

 .ق 1404، ق ، مكتب الاعلام الاسلامي، معجم مقاییس اللغةفارس، أحمدبن فارس، ابن

 تا.بيروت، دار الاكر ، بي، سنن ابن ماجهماجه، محمد، ابن

 .ق 1404، ق ، الهادى، ، تقریب المعارفابوصلا  حلبى، تقى

 .1387مؤسسه مبالتات تاریخ پزشكي،  -تهران، دانشگاه علوم پزشكي ایران كتاب الماء،ازدي، عبدالله، 

 تا.بيروت، دار احياء التراث التربي، بيتهذیب اللغة، ازهري، محمدبن احمد، 

 .1362، ق ، انتشارات اسلامي، الحدائق الناضرهف، بحراني، یوس

  .ق 1407، بيروت، دارالقل ، البخاری، صحیح بخاري، محمد
 .ق 1371، ق ، دارالكتب الإسلاميۀ، چاپ دوم، المحاسنبرقى، احمدبن محمد، 

 ق. 1410، كراچي، جامتۀ الدراسات الاسلاميۀ، السنن الصغیربيهقي، احمد، 
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 .ق 1424، چاپ دوم، (ع)، ق ، مؤسسه امام صادق موسوعة الرجالیة المیسرة، الاكبرترابي، علي

 ق. 1379تهران، مركز نشر كتاب،  قاموس الرجال،تستري، محمدتقي، 

 .ق 1418، چاپ اول، (ع)البيت ، ق ، مؤسسۀ آلرجالتارشي، مصباي، 

 م. 1996ناشرون، ، لبنان، مكتبۀ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنو  و العلومتهانوي، محمدعلي، 

 .1376، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ پنج ، ترجمه و تفسیر نهج البلاغهجتاري، محمدتقي، 

بيروت، دارالتلت  للملایتين، چتاپ  ،الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیةبن حماد، جوهري، اسماعيل

 ق. 1404سوم، 

 .ق 1416، (ع) البيت، ق ، مؤسسه آلالمنتهی المقال فی أحوال الرجمحمد،  حائري مازندراني،

 1377، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ شش ، اسباب النزولحجتي، محمد باقر، 

 1409البيت )ع(، ، ق ، مؤسسۀ آلتفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعةحر عاملى، محمد، 

 ق.

 .ق 1414بيروت، دارالاكر،  تاج العروس من جواهر القاموس،حسيني زبيدي، محمد مرتضي، 

 .1370، تهران، صبا، ، فرهنگ علم كلامخاتمي، احمد

 .1374، ق ، مكتب آیۀ الله الخلخالي، رسالة فی النیةخلخالي، صادق، 

 ق. 1413نا، چاپ پنج ، ، بيمعجم رجال الحدیثخویي، ابوالقاس ، 

 م. 2001ناشرون،  ، بيروت، مكتبۀ لبنانمصطلحات الامام الفخر الرازیدغي ، سميع، 

 ق. 1412، ق ، الشریف الرضي، ارشاد القلوب الی الصوابدیلمي، حسن، 

 .ق 1412الدارالشاميۀ، -دمشق، دارالقل -، بيروتمفردات ألفاظ القرآ راغب اصاهانى، حسين، 

(، تهران، پژوهشتگاه فرهنتگ و اندیشته استلامي، چتاپ دوم، ی امام علی )عدانشنامهاكبر، رشاد، علي

1382. 

 ق. 1408، دمشق، دارالاكر، چاپ دوم، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاًستدي، ابوحبيب، 

 .ق 1415ق ، دفتر انتشارات اسلامى، الانتصار فی انفرادات الإمامیة،  سيد مرتضى عل  الهدي، على،

 .تابي نا،بي ،، الحدود و الحقائق_______________________

 .ق 1416 الاسوه، دار ق ، و تهران ،في فصح التربيۀ و الشوارد ، اقرب المواردستيد شرتوني،

  ق. 1414، ق ، دارالثقافۀ، الأمالی شيخ  وسى، محمد،
 .ق 1407، تهران، دارالكتب الإسلاميه، چاپ چهارم، تهذیب الأحاام، ________________

 ق. 1407ق ، دفتر انتشارات اسلامى،  ،الخلاف ،________________
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 تا.، بيروت، دار احياء التراث التربي، بيالتبیا  فی تفسیر القرآ ، _______

 ق. 1414، بيروت، الشركه التالميه للكتاب، المعجم الفلسفیصليبا، جميل، 

 ق. 1417، ق ، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنج ، المیزا  فی تفسیر القرآ  با بایي، محمدحسين، 

، بيتروت، دارالتتتارف للمببوعتات،   فی الموافقة بین الحدیث و القنرآ البیا، __________________

 تا. بي

 ق. 1415، قاهرۀ، دارالحرمين، ، المعجم الاوسط براني، ابوالقاس 

 .1375، تهران، مرتضوى، چاپ سوم، مجمع البحرینبن محمد،  ریحي، فخرالدین

 .ق1401، ق ، مجمع الذخایر الاسلاميه، ، وصول الاخیار الی اصول الاخباربن عبدالصمدعاملي، حسين

 .ق 1409، (ع)البيت ، ق ، مؤسسۀ آل، مسائل علیّ بن جعفر و مستدركاتهابن جتارعلى عریضى،

 .ق1400، بيروت، دار الآفاق الجدیدۀ، الفروق فى اللغة بن عبدالله،عسكرى، حسن

 .م 1982كتاب اللبناني، ، بيروت، دار النهج الحقّ و كشف الصدقبن یوسف، علامه حلى، حسن

 .1379، ق ، پيك جلال، چاپ دوم، اخلاق فلسفه غرویان، محسن،

 ق. 1410ق ، هجرت، چاپ دوم،  كتاب العین،فراهيدي، خليل، 

 .ق 1406، (ع)، اصاهان، كتابخانه امام أمير المؤمنين على الوافیفيض كاشانى، محمدمحسن، 

 1423، ق ، دارالكتب الاستلامي، چتاپ دوم، محاسن الاخلاق الحقائق فی، _____________________

 ق.

 ق. 1405، ق ، مكتبۀ آیۀ الله المرعشي النجاي، چاپ دوم، فقه القرآ قبب الدین راوندى، ستيد، 

 .ق 1409، ق ، اسلامى، السالاین فی شرح صحیفة سیدّالساجدینریاضكبير مدنى، عليخان، 

 .ق 1407ان، دار الكتب الإسلاميۀ، چاپ چهارم، ، تهرالاافیكلينى، محمدبن یتقوب، 

 . ق 1382، تهران، المكتبۀ الإسلاميۀ، ، شرح الاافیمازندرانى، محمدصالح

 ق. 1413الدین ندوي، دمشق، دارالقل ، ، تحقيق تقيالموطأبن ان ، مالك
 .ق 1406، ، ق ، كوشانسور، چاپ دوم، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهمجلسى، محمدتقى

 .ق 1403بيروت، دارإحياء التراث التربي، چاپ دوم،  ،بحارالأنوارمجلسى، محمدباقر، 

تهران، دارالكتب الإسلاميۀ، چاپ دوم،  الرسول )ع(،مرآة العقول فی شرح أخبار آل ،______________

 ق. 1404

 تا.نا، بي، بيالمسائل العزیة محقق حلي، جتار،

 .ق 1413، چاپ اول، (ره) ، ق ، كتابخانه آیۀ الله مرعشى نجاىالتسع الرسائل ،_____________
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 .1364، ق ، مؤسسه سيدالشهداء، المعتبر فی الشرح المختصر ،_____________

 .1384، ق ، الهادي، چاپ چهارم، مصطلحات الفقهمشكيني، علي، 

ارشاد استلامي، چتاپ  ، تهران، وزارت فرهنگ و، التحقیق فی كلمات القرآ  الاریممصباوى، حسن

 . 1368اول، 

 .ق 1413، ق ، كنگره جهاني هزاره شيخ مايد، ، المسائل الصاغانیةمايد، محمد

 .1374، تهران، دارالكتب الاسلاميۀ، تفسیر نمونهمكارم شيرازي، ناصر، 

 .ق 1407، ق ، دفتر انتشارات اسلامي، رجال النجاشینجاشي، أحمدبن علي، 

 ق. 1422، ق ، مؤتمر المحقق النراقي، چاپ دوم، المقال فی درجات الرجالشعب نراقي، ابواقاس ، 

 .ق 1408، ق ، انتشارات اسلامي، چاپ سوم، مستدرك سفینه البحارنمازي، علي، 

 .ق 1408، (ع)، ق ، مؤسسۀ آل البيت ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنورى، حسين 

 ق. 1414ه امام صادق )ع(، ، ق ، مؤسسالحدود نيشابوري مقري، ابوجتار،

 ق. 1424، بيروت، دارالجليل،معجم مصطلح الاصولهلال، ميث ، 

 .1374تهران، نشر ني،  فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول،ولایي، عيسي، 


